
شنبه  31 مرداد 1405    سال سی‌و دوم   شماره 9103 
  اذان ظهر 12/07    اذان مغرب 18/45    نیمه شب شرعی 23/23   اذان صبح فردا 04/00    طلوع آفتاب فردا ‌ 05/29

امام  علی)ع(:

در اوج قدرت، فضیلت گذشت آشکار مى‌شود.

غررالحکم ، ح٦٢١٥
سخن روز

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر مسئول:
صادق حسین جابری انصاری

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران
  رئیس هیأت مدیره: صادق حسین جابری انصاری

  مدیرعامل: علی متقیان
  تلفن: 88761720   نمابر: 88761254   ارتباط مردمی: 88769075   امور مشترکین: 88748800

  پیامک: 3000451213 روابط عمومی‌  صندوق پستی: 15875-5388 
  نشانی: تهران خیابان خرمشهر، شماره 208   توزیع: نشر گستر امروز    چاپ: چاپخانه‌های همشهری و مؤسسه جام‌جم

NISCERT سازمان آگهی‌های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی‌ها: 1877    انتشارات مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران: 88504113

»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

خانواده 
زنده‌یاد 

اکبر عبدی 
در اقدامی 

فرهنگی، 
بخشی 

از وسایل 
شخصی و 

یادگاری‌های 
این هنرمند 

فقید را به 
»موزه عمارت 

شهرداری 
اردبیل« 

اهدا کردند 
و شهردار 
این شهر 

نیز قول داد 
فرهنگسرایی 

به نام آن 
بازیگر بزرگ 

سینمای ایران 
نامگذاری 

شود

رونمایی از اثر »حسام‌الدین سراج« 
برای رهبر شهید

 »شهره سلطانی«
میهمان »هم‌کلام« می‌شود

 آغاز فیلمبرداری اثر جدید
»وودی آلن« از پاییز

حسام‌الدین سراج قطعه »بهار دلشکسته« 
را خواند و این اثـــر در چهلمین روز وداع با 

رهبر شهید رونمایی شد.
سراج با قدردانی از عبدالجبار کاکایی، برای 
سرودن شعر این قطعه، گفت: »هر بار که 
مناسبت یا اتفاق خاصی پیش آمده که به 
ما شوکی وارد کرده است، وقتی با این شاعر 
تماس گرفتم یک روزه شـــعرش را سروده 
است. این کار هرکسی نیســـت. این اثر را 
به شـــهدای ایران و به بزرگ و آقای شهدا، 
آقای خامنه‌ای عزیز تقدیم کرده‌ایم./ایسنا

روزنامـــه ال مونـــدو تأییـــد کـــرده اســـت که 
فیلمبرداری فیلم بعدی وودی آلن از ۵ اکتبر 
)۱۳ مهر( در مادریـــد آغاز خواهد شـــد. این 
فیلم در ابتـــدا قرار بـــود، بهـــار فیلمبرداری 
شود اما ساخت آن تا آخر تابستان به تعویق 
افتاد. طبق توافق این اثر باید عنوانی مرتبط 
با مادرید داشته باشد و به تمامی در این شهر 
فیلمبرداری شود. مثل دیگر فیلم‌های وودی 
آلن، خود او نویســـنده فیلمنامه و کارگردان 
فیلـــم پنجاه و یکمـــش هم هســـت. مادرید 
چهارمین شهر اسپانیا خواهد بود که میزبان 

محصولی از وودی آلن می‌شود./مهر

شهره سلطانی، در دومین برنامه »هم‌کلام« که 
ساعت ۸ صبح یکشنبه اول شهریور از یکی از 
پلتفرم‌های نمایش خانگی پخش می‌شود، از 
زندگی و هنر برای مخاطبـــان می‌گوید. در این 
برنامه به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی 
کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد، جعبه 
زندگی میهمان را باز می‌کند تا او روایتگر قصه 
و خاطـــرات شـــخصی و حرفه‌ای خود باشـــد. 
در برنامـــه »هم‌کلام« برای اولیـــن بار از هوش 
مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان 
بدانند روایت زندگی میهمان شبیه کدام یک از 

کتاب‌های ادبیات داستانی است./برنا

نقل قول

انگیزه من برای ساختن ساختمان خانه تئاتر دو دلیل اصلی داشت که یکی 
از آنها بهروز غریب‌پور بود. او برای من الگوی ســـازندگی بود. او کشـــتارگاه را 
به فرهنگســـرا تبدیل کرد، خانه هنرمندان ایران را ســـاخت و مجموعه‌های 
فرهنگی مختلفی را شـــکل داد. من واقعاً این نگاه ساختن و ایجاد کردن را از 

بهروز غریب‌پور یاد گرفتم.
خوشـــحالم که بگویم هنگام خرید آن ســـاختمان مخروبه‌ای که شاید بیش 
از ۹۰ سال عمر داشـــت، باز هم بهروز غریب‌پور بود که مرا تشویق کرد و 
گفت که این ساختمان خوب است؛ بخریدش. در نهایت، من و بهروز 
غریب‌پور به نام مؤسسه فرهنگی‌ـ هنری خانه تئاتر، پای سند خرید 
آن ساختمان را امضا کردیم؛ ســـاختمانی که بعدها به خانه تئاتر 

تبدیل شد.

ج راد در آیین رونمایی  ایر
از کتاب »همیشه ناصرالدین شاه«/ ایرنا

چرا خانه تئاتر تأسیس شد؟

خانواده زنده‌یـــاد اکبر عبـــدی در اقدامی 
فرهنگی، بخشـــی از وســـایل شـــخصی و 
یادگاری‌های این هنرمند فقید را به »موزه 
عمارت شـــهرداری اردبیل« اهـــدا کردند و 
شهردار این شهر نیز قول داد فرهنگسرایی 
بـــه نـــام آن بازیگر بـــزرگ ســـینمای ایران 
نامگذاری شـــود. این تصمیم، فراتر از یک 
اقـــدام نمادیـــن، می‌تواند گامـــی مهم در 
جهت تبدیـــل میراث فردی یـــک هنرمند 
بـــه بخشـــی از حافظه فرهنگی یک شـــهر 
باشـــد. این اقـــدام خانواده عبـــدی از آن 
جهت اهمیـــت دارد که آثـــار و یادگارهای 
یک هنرمند، زمانی ارزش تاریخی بیشتری 
پیـــدا می‌کننـــد کـــه از فضـــای خصوصی 

ج شده و در دسترس جامعه  خانواده خار
و نسل‌های آینده قرار گیرند.

اکبر عبدی از چهره‌های شـــاخص سینما، 
تلویزیـــون و تئاتر ایـــران بـــود؛ هنرمندی 
کـــه بخـــش مهمـــی از محبوبیـــت خـــود 
را مدیـــون توانایـــی کم‌نظیـــرش در خلق 
شـــخصیت‌های متنوع، به‌ویژه در عرصه 
کمدی بود. فعالیت هنـــری او که از اواخر 
دهه ۱۳۵۰ آغاز شـــد، در دهه‌هـــای بعد با 
حضور در مجموعه‌ها و فیلم‌هایی همچون 
»باز مدرسم دیر شـــد«، »اجاره‌نشین‌ها«، 
»ای ایران«، »مادر«، »دلشـــدگان« و »آقای 
شـــانس« ادامه یافت. ویژگی مهم کارنامه 
او، محدود نماندن بـــه قالب کمدی بود؛ 
عبـــدی در نقش‌هـــای جـــدی و متفاوت 
نیـــز توانایی خود را نشـــان داد و به همین 
دلیـــل جایگاهـــی فراتـــر از یـــک بازیگـــر 
کمـــدی در حافظـــه مخاطبان پیـــدا کرد. 
واگذاری یادگارهای عبدی به موزه عمارت 
شهرداری اردبیل را می‌توان بخشی از روند 
شـــکل‌گیری »حافظه عمومی« درباره این 

هنرمند دانست. وسایل شخصی یک چهره 
فرهنگی، در نگاه اول شـــاید ارزش هنری 
یا مادی مستقلی نداشـــته باشند، اما قرار 
گرفتن آنهـــا در یک مجموعه مـــوزه‌ای، به 

اشیا معنا و زمینه تاریخی می‌دهد.
در واقع، موزه تنها محلی بـــرای نگهداری 
اشیای قدیمی نیســـت، بلکه نهادی برای 
روایـــت گذشـــته اســـت. اگـــر یادگارهای 
عبدی همـــراه بـــا اطلاعات دقیـــق درباره 
زندگی، آثار، نقش‌ها و دوره فعالیت هنری 
او ارائه شـــوند، می‌توانند بـــرای مخاطب 
امروز تصویری ملموس از مســـیر حرفه‌ای 
ایـــن بازیگر ایجـــاد کننـــد. از ایـــن منظر، 
اقـــدام خانـــواده عبـــدی زمانـــی می‌تواند 
به یک میـــراث ماندگار تبدیل شـــود که با 
مستندســـازی، دســـته‌بندی، نگهـــداری 
اصولـــی و روایت‌پـــردازی مناســـب همراه 

باشد.
یکی از جنبه‌های مهم این اقـــدام، پیوند 
دوباره نام اکبر عبدی با اردبیل است. حتی 
اگر بخش قابل توجهی از زندگی و فعالیت 

 اقدامی فرهنگی برای صیانت از میراث هنرمندان معاصر

گنجینه عبـــــدی در موزه اردبیل
حرفه‌ای او در تهران ســـپری شـــده باشد، 
تعلق خانوادگی و جغرافیایی یک هنرمند 
می‌تواند بـــرای شـــهر زادگاهش ســـرمایه 

فرهنگی محسوب شود.
برای شـــهرها، شـــخصیت‌های فرهنگی و 
هنری می‌توانند بخشـــی از هویت شهری 
را شـــکل دهند. نامگذاری یک فرهنگسرا 
به نام اکبـــر عبدی، که شـــهردار اردبیل از 
ارائه لایحه آن به شورای شهر سخن گفته 
اســـت، در صورت تحقق، می‌تواند مکمل 
نگهداری یادگارهای او در موزه باشـــد. در 
چنین شـــرایطی، نـــام یـــک هنرمند فقط 
بر یک ســـاختمان قـــرار نمی‌گیـــرد، بلکه 
می‌تواند بهانه‌ای برای برگزاری رویدادهای 
هنری، نمایش آثار، نشست‌های تخصصی 
و برنامه‌های آموزشـــی مرتبط با ســـینما و 

تئاتر باشد.

از نامگذاری تا سیاست فرهنگی
با این حال، نامگذاری یک فرهنگســـرا به 
تنهایـــی برای پاسداشـــت میـــراث عبدی 
کافی نیست. تجربه بسیاری از برنامه‌های 
فرهنگی نشان داده اســـت ماندگاری نام 
یک شـــخصیت زمانی اتفـــاق می‌افتد که 
پشت عنوان یک مکان، برنامه و محتوای 

فرهنگی مستمر وجود داشته باشد.
اگر فرهنگسرای مورد نظر بتواند به مرکزی 
بـــرای آموزش بازیگـــری، نمایـــش فیلم، 
برگزاری کارگاه‌های کمدی و تئاتر، معرفی 
تاریخ ســـینمای ایـــران و حتـــی برگزاری 
جشـــنواره یا جایزه‌ای با نـــام اکبر عبدی 
تبدیل شـــود، نامگـــذاری می‌تواند از یک 
اقدام تشریفاتی به یک سیاست فرهنگی 
پایدار تبدیل شـــود. همچنیـــن می‌توان 
بخشی از ظرفیت موزه عمارت شهرداری را 
به معرفی هنرمندان اردبیلی یا چهره‌هایی 
که با ایـــن شـــهر پیوند دارنـــد اختصاص 
داد. در ایـــن صـــورت، یادگارهـــای عبدی 
نه یـــک مجموعه منفرد، بلکه بخشـــی از 
روایت گســـترده‌تر تاریخ فرهنگی اردبیل 

خواهند بود.

میراث هنری؛ مسئولیت مشترک 
خانواده و نهادهای فرهنگی

اقدام خانواده عبدی نشان می‌دهد حفظ 
میـــراث هنرمندان صرفاً وظیفـــه نهادهای 
رســـمی نیســـت. خانواده‌ها معمولاً اولین 
صاحبـــان و نگه‌دارندگان اســـناد، تصاویر، 
لباس‌ها، جوایز، دست‌نوشـــته‌ها و وسایل 
شخصی هنرمندان هســـتند و تصمیم آنها 
برای واگذاری ایـــن آثار به مراکـــز فرهنگی 
می‌تواند مانع از پراکنده شدن یا از بین رفتن 

این اسناد شود.
در مقابل، نهادهای شـــهری نیز مسئولیت 
دارند این اعتماد را با ایجاد شرایط مناسب 
برای نگهـــداری، ثبت و معرفی آثار پاســـخ 
دهنـــد. بنابراین اهـــدای وســـایل عبدی را 
می‌توان آغاز یک فرآیند دانســـت، نه نقطه 

پایان آن.
اقدام خانواده اکبر عبدی در واگذاری بخشی 
از یادگارهـــای این هنرمند به مـــوزه عمارت 
شهرداری اردبیل، فرصتی برای تبدیل یک 
میراث شخصی به سرمایه‌ای عمومی است. 
اهمیت این اقدام بیش از ارزش مادی اشیا، 
در نقشی است که می‌تواند در حفظ حافظه 
فرهنگی و انتقال بخشی از تاریخ هنر معاصر 

ایران به نسل‌های آینده داشته باشد.
اکنون مسئولیت اصلی بر دوش نهادهای 
فرهنگـــی و مدیریت شـــهری اســـت تا این 
فرصـــت را به یـــک پـــروژه مانـــدگار تبدیل 
کنند. نگهداری حرفـــه‌ای یادگارها، ایجاد 
روایت موزه‌ای درباره زندگـــی و آثار عبدی، 
نامگذاری فرهنگسرا و مهم‌تر از همه، تولید 
برنامه‌های فرهنگی مستمر می‌تواند جایگاه 
این هنرمند را در حافظـــه فرهنگی اردبیل 

تثبیت کند.
در نهایت، بزرگداشت واقعی یک هنرمند نه 
صرفاً با نامگذاری یک خیابان یا ساختمان، 
بلکه با زنده نگه داشتن آثار، اندیشه و تأثیر 
فرهنگی او امکان‌پذیر اســـت. میراث اکبر 
عبدی نیز زمانی ماندگار خواهد شد که یاد 
او از یک خاطره شخصی به بخشی فعال از 

زندگی فرهنگی شهر تبدیل شود.

گزارش

گروه فرهنگی

نقد

مهرداد پارسایی
منتقد سینما

فیلم »زنده‌شور« ساخته کاظم دانشـــی، یکی از آثار اجتماعی و جنایی قابل 
توجه سینمای ایران در سال ۱۴۰۴ اســـت؛ فیلمی که بار دیگر نشان می‌دهد 
دانشی علاقه ویژه‌ای برای ورود به جهان پرونده‌های قضایی، جرم، مجازات 
و تصمیم‌های اخلاقی انســـان‌ها دارد. او پس از »علفـــزار« و تجربه فیلمنامه 
»بی‌بدن«، این بار به سراغ موقعیتی رفته که از نظر دراماتیک ظرفیت بسیار 
زیـــادی دارد: آخرین ســـاعات زندگی چند محکـــوم به اعـــدام و تلاش برای 
جلوگیری از اجرای حکم. فیلم در جشنواره فیلم فجر نیز با استقبال و دریافت 

چند جایزه همراه شد.
 مهم‌ترین ویژگی »زنده‌شور« انتخاب یک موقعیت محدود اما بسیار پرتنش 
است. بخش اصلی داستان در فضایی نزدیک به زمان واقعی اتفاق می‌افتد و 
مخاطب همراه با مرتضی زند، نماینده دادستان با بازی بهرام افشاری، درگیر 
شبی می‌شود که قرار است حکم پنج محکوم اجرا شود. همین محدودیت 
زمانی باعث می‌شـــود فیلم از همان ابتدا احســـاس اضطـــراب و انتظار را به 
مخاطب منتقل کند. هرچه زمان به لحظه اجرای حکم نزدیک‌تر می‌شـــود، 
اهمیت تصمیم‌ها و رفتار شـــخصیت‌ها نیز بیشـــتر می‌شـــود. فیلم در واقع 
بیشتر از آنکه درباره مرگ باشد، درباره فرصت بسیار کوتاه انسان برای انتخاب 

زندگی است.
 یکی از نقاط قوت فیلم، نگاه چندلایه آن به مســـأله قصاص اســـت. دانشی 
تلاش نمی‌کند محکومان را صرفاً به عنوان »مجرم« معرفی کند. هرکدام از 
آنها داستان، انگیزه و گذشته‌ای دارند و همین مسأله باعث می‌شود مخاطب 
نتواند به‌سادگی میان خیر و شر مرز مشخصی بکشـــد. فقر، خشم، انتقام، 
روابط خانوادگی و تصمیم‌های لحظه‌ای در شکل‌گیری سرنوشت شخصیت‌ها 
نقش دارند. به همین دلیل »زنده‌شور« بیش از آنکه یک فیلم صرفاً جنایی 
باشد، به بررسی شرایط اجتماعی و انسانی منتهی به جرم می‌پردازد. برخی 
نقدها نیز بر همین وجه تأکید کرده‌اند و فیلم را روایتی درباره عادت تدریجی 

انسان‌ها به بی‌عدالتی دانسته‌اند.
 شخصیت مرتضی زند نیز از مهم‌ترین عناصر فیلم است. او نماینده ساختار 
قانونی است، اما در طول داســـتان با موقعیتی مواجه می‌شـــود که قانون و 
وجدان انســـانی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. همین تضاد، شخصیت او 
را از یک مأمور ســـاده اجرای قانون فراتر می‌برد. او مجبور است درباره مرزی 
تصمیم بگیرد که یک طرف آن اجرای وظیفه و طرف دیگر آن تلاش برای نجات 
انسان‌هاست. بازی بهرام افشاری در این نقش نیز یکی از نقاط قوت فیلم به 
شمار می‌رود؛ بازی‌ای که نسبت به نقش‌های کمدی شناخته ‌شده او تفاوت 
زیادی دارد و وجه جدی‌تر و کنترل‌شـــده‌تری از توانایی بازیگری‌اش را نشان 
می‌دهد. منتقدان علاوه بر  بازی افشاری،  نقش آفرینی مارال فرجاد و حامد 

بهداد را از نقاط قوت اثر دانسته‌اند.
 از نظـــر کارگردانـــی، دانشـــی تـــا حـــد زیـــادی توانســـته فضای زنـــدان را 
به‌خوبی نشـــان دهـــد. میزانســـن‌ها، ریتم نســـبتاً ســـریع و جابه‌جایی 
میـــان شـــخصیت‌ها کمـــک می‌کنـــد فیلـــم بـــا وجـــود زمـــان بیـــش از 
 دو ســـاعت، در بســـیاری از لحظـــات کشـــش خـــود را حفـــظ کنـــد. 
با این حـــال، فیلـــم در بخش‌هایـــی دچـــار زیاده‌گویی می‌شـــود. تعدد 
شخصیت‌ها و پرونده‌ها گاهی باعث می‌شود بعضی شخصیت‌ها فرصت 
کافی برای شـــکل‌گیری پیدا نکننـــد و اتفاقات جای شـــخصیت‌پردازی را 
بگیرند. برخی منتقدان نیز به همین مســـأله و همچنین طولانی‌شـــدن 

بخش‌هایی از فیلم اشاره کرده‌اند.
 ضعف دیگر فیلم را می‌توان در تلاش گاه آشـــکار آن برای تحت تأثیر قرار 
دادن احساسات مخاطب دید. موقعیت‌های مربوط به خانواده محکومان، 
لحظه‌های پیش از اجرای حکم و تقابل خانواده‌ها با مسأله بخشش، ذاتاً 
تأثیرگذار هســـتند؛ اما در برخی صحنه‌ها فیلم بیش از اندازه به ســـمت 
احساســـات‌گرایی حرکت می‌کند. در نتیجه، مرز میان یک درام انسانی 

عمیق و یک فیلم صرفاً تأثیرگذار همیشه حفظ نمی‌شود.
 با این وجود، ارزش اصلی »زنده‌شـــور« در طرح یک سؤال ساده اما دشوار 
است: آیا با اجرای قانون همیشه حق به حق دار می رسد؟ همین موضوع 
سبب شـــده تا جذابیت برای مخاطب تا لحظه آخر و سرانجام قصه فیلم 
حفظ شود. در اینجا »زنده‌شور« به جای اینکه صرفاً داستان چند محکوم 
را روایت کند، تصویری از جامعه‌ای ارائه می‌دهد که در آن مرز میان قانون، 

اخلاق و انسانیت بسیار شکننده است.
 در مجموع، »زنده‌شـــور« فیلمی پرتنش، جدی و دغدغه‌مند است که در 
فیلمنامه و کارگردانی نقاط قوت قابل توجهی دارد، هرچند از ضعف‌هایی 
مانند تعـــدد شـــخصیت‌ها، برخـــی تکرارهـــا و احساساتی‌شـــدن بعضی 
موقعیت‌ها نیز رنج می‌برد. کاظم دانشی در این فیلم بار دیگر ثابت می‌کند 
که ســـینمای اجتماعی و قضایی را به‌خوبی می‌شناسد. شاید مهم‌ترین 
دستاورد فیلم این باشـــد که پس از پایان آن، مســـأله قصاص و بخشش 
همچنان در ذهن تماشاگر باقی می‌ماند؛ و سینمای اجتماعی زمانی موفق 

است که بتواند پرسشی را از پرده سینما به ذهن مخاطب منتقل کند.

نگاهی به فیلم »زنده‌شور« ساخته کاظم دانشی

نبرد وجدان با قانون


